
 

   Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.19, No.4, Serial. 56, Winter 2023 

http://tqh.alzahra.ac.ir/                                                Alzahra University 

 

The Example of “Sāhib Bayyina” and “Shāhid” in verse 17 of Surah 

Hood with Emphasis on Shiite and Sunni Exegetical Traditions 

MohammadReza Sazmand1 

Fatemeh Moradi2 

Received: 16/5/2021 

Accepted: 17/7/2021 

DOI: 10.22051/TQH.2021.36156.3218 

 

Abstract 

In the 17th verse of Surah Hood, the Shiite and Sunni commentators have expressed different views 

regarding the example of "Sāhib Bayyina" and "Shāhid". The main reason for this difference is 
their different approach to exegetical traditions of Ahl al-Bayt (AS), Companions, and Followers; 

Shi'as accept only words of the Infallibles (AS), and due to the lack of innocence in Companions 

and Followers, they do not rely on their words. in contrast, Sunnis consider the words of the 

Companions to be authoritative and effective. Since this difference has a significant effect on the 

correct understanding of a verse, this research aims to achieve the correct interpretation of these 

examples, based on a descriptive-analytical method. Accordingly, after mentioning the 

commentators’ point of view on the examples of "Sāhib Bayyina”.and "Shāhid”, both the Shiite 
and Sunni exegetical narratives are mentioned and examined to reach the best opinion. Findings 

show that the exclusive example of "Sāhib Bayyina” is the great Prophet (PBUH); the narrations 
introducing the example of Sāhib Bayyina as the Prophet, are reported from the Infallibles (AS), 
in addition to their fame and abundance. But traditions introducing the example of Sāhib Bayyina 
as a believer, are attributed to a Follower exegete, which cannot be the same as an Infallible 

interpretation. Also, regarding the example of “Shāhid,” examples such as the Qur’an, the 
Messenger of God, the tongue of the Messenger of God, Gabriel, or Malek confirming the Prophet, 

are not accepted, because of their weak sanads, a contradiction to the appearance and context of 

the verse, and incompatibility with the meaning of the verse. Rather, according to authentic 

narrations, the correct example of the “Shāhid” is the divine hujja. This verse expresses the 
infallibility, successorship, and imamate of the Imams. 
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 چکیده: 

های متفاوتی  نه« و »شاهد«، دیدگاهبیّخصوص مصداق »صاحبهود، در  ی  سوره  17ی  ریقین، در آیهمفسران ف 

)ع( نسبت به روایات تفسیری اهل بیت  رویکرد متفاوت شیعه و عامه  ،دلیل اصلی این اختلاف  که  اندبیان کرده

؛ چنانکه از نگاه شیعه، تنها سخن معصومان حجّت است و با توجه به معصوم نبودن  و صحابه و تابعین است

و    حجّترا  قول صحابه  اهل تسنّن    در حالی که   ندارد؛صحابه و تابعین، دیدگاه تفسیری آنان حجیّت شرعی  

رو با  تحقیق پیش  لذا   از آنجایی که این اختلاف تأثیر چشمگیری در فهم صحیح آیه دارد؛  داند.می  اثر گذار

  ی مفسران درباره  دیدگاه، پس از ذکر  تحلیلی-، به روش توصیفیتفسیر صحیح این مصادیق  بهیابی  هدف دست

از    و عامه امامیه    یشیعهد«، روایات تفسیری  نه« و »شاه بیّ»صاحب  مصداقِ قرار داده و پس  را مورد اشاره 

  انحصاری مصداق    حاکی از آن است که   های پژوهش حاضراست. یافتهکردهبیان  بررسی آنها، نظر صحیح را  

افزون    د؛کنمعرفی می  )ص( رپیامبمصداقِ صاحبْ بینه را    یرا روایاتی که ؛ زاست  )ص( پیامبر اعظم  ،بینه« »صاحب

نماید؛ قول یک  نه را مؤمن معرفی میست و روایاتی که مصداقِ صاحب بیّا  )ع(بر شهرت و کثرت، قول معصوم

و   است  تابعی  قولیمفسر  خصو.  شدبا  )ع(معصومتفسیر  یف  ردهم تواند  نمی  چنین  در  مصداق  همچنین  ص 

)ص(  امبری پیملک تأیید کننده  یا  )ع(لجبرئی  ،)ص(اللهلسان رسول  ، )ص(ارسول خدقرآن، چون: هم»شاهد« اقوالی  

گیرند؛  ناسازگاری با مفهوم آیه، مورد پذیرش قرار نمی  و  ضعف سند، مغایرت با ظاهر و سیاق آیه  مانند:به دلایلی  

بیان  در مقام    مذکور،  یدرحقیقت آیه.  ت الهی استمصداق صحیح شاهد حجّبر اساس روایات معتبر،  بلکه  

 باشد.می )ع(ائمه هدیامامت  عصمت، خلافت و

بیّنه، مصداق شاهد، روایات تفسیری، روایات فریقین، حجّت  سوره هود، مصداق صاحب  17آیه    واژگان کلیدی:

 الهی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 sazmand41@yahoo.comالمصطفی العالمیه :  ة. استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن جامع  1

 barbalemalaek1355@gmail.com (:الزهرا سلام الله علیها )نویسنده مسئول ةسطح چهار تفسیر تطبیقی جامع  2.
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 مسأله بیان

 متفاوت اسرت؛هود  ی  سروره  17ی  در آیه نه و شراهد صراحب بیّ مصرداق    یمفسرران خاصره و عامه درباره  دیدگاه

و گروهی    )ص(؛ گروهی مقصرود از آن را پیامبرنه سره دیدگاه مطر  اسرتاق صراحب بیّ مصرد در خصروص  چنانکه  

  ،صررداق شرراهد نیز اند. همچنین درخصرروص مدیگر مؤمنان اهل کتاب و گروهی دیگر هر مؤمن خالص دانسررته

مطر     ...  و  )ع(، علی بن ابیطالب)ع(، جبرئیل)ص(، لسرران رسررول الله)ص(قرآن، رسررول خداچون  همنظرات مختلفی  

به اینکه اسرتناد به آیات قرآن   عنایتبا و نیز     که با توجه به نقش این مصرادیق در تفسریر و فهم کل آیهاند نموده

ی این آیه از ضرروریات پژوهشری تحقیق درباره ؛اسرتیل در اثبات آراء فرق مختلف بوده  ترین دلهمواره برجسرته

 شود.شمرده می

  تفسریری در بیان این مصرادیق به روایات  فریقیناکثر مفسرران    دهد کههای انجام شرده نشران میبررسری  

ن نسرربت به روایات و اختلاف نظرات آنان نیز ناشرری از اختلاف روایات و رویکرد متفاوت آنا  اند ک نمودهتمسررّ 

برگزیده  تنها سرخن معصرومان به خا ر عصرمت و  از نگاه شریعه،   و صرحابه و تابعین اسرت.  )ع(تفسریری اهل بیت

ت اسررت و با توجه به معصرروم نبودن صررحابه و تابعین، دیدگاه تفسرریری آنان بودنشرران نزد خدای متعال حجّ 

نسبت به روایات   ن،در حالی که اهل تسنّ   ت شرعی نداشته و تنها به عنوان یک احتمال، مطر  خواهد بود.حجیّ 

؛  229ش، ص1391)نجارزادگان،    اثرگذار اسررتت و  قول صررحابه، حجّ  بی اعتنا بوده و از نگاه آنان  )ع(اهل بیت

ه و عامه را در تفسریر شرماری از این مبنای تفسریری، نظر مفسرران خاصرّ بی شرک   .(40ش، ص1399صرادقی،  

این باعنایت به  شررود.  سرروره هود، تأثیر این مبنا به وضررو  مشرراهده می  17آیات متفاوت کرده، چنانکه در آیه  

تفسریر صرحیحی از این مصرادیق ارائه  ، و بررسری آنها ک به این دسرته از روایاتتمسرّ ا با ق برآن شرد تمحقّ ،  مسرأله

نه  ی مصداق صاحب بیّ دربارهو عامه    هخاصّ نظرات مفسران  یابی به این هدف پس از بیان  در راستای دست  دهد؛

 مصادیق بیان گردید.ی این ارزیابی آنها نظر مقبول دربارهذکر و پس از  روایات تفسیری مرتبط و شاهد، 

»مطالعه تطبیقی   مثل:، مقالاتی  سرروره هود  17آیه    در خصرروصهای صررورت گرفته،  با توجه به بررسرری

ی پریا ( نوشرته1399سروره هود از منظر علامه  با بایی و رشریدرضرا« )  17مصرادیق»شراهد« و »بیّنه« در آیه  

سروره هود و بازتاب آن در تفسریر    17ین آیه  »وجوه مختلف ادبی در عبارت آغاز  ؛نوری خسررو شراهی و دیگران

( به قلمِ محمد سریاه منصروری)حسرینی نیا( و زهرا صرادقی چهارده؛ تدوین گشرته  1394عبارت »شراهد  منه««)

د؛ لذا این نوشتار از این نهای اساسی داری حاضر از حیث موضوع، روش، محتوا و نتیجه، تفاوتاست که با مقاله

 نظر نو و بدیع است.

 نظری کوتاه بر آیه .۱
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اهِد    وَیَتْلُوهُ   رَبِِّه  مِنْ   بَیِِّنة    عَلَی کَانَ   أَفَمَنْ ﴿ ی َِمَاموا وَرَحْمَةو  أُولَئِيَ یُؤْمِنُونَ بِهِ  وَمَنْ  وَ   مِنْهُ  شرررَ مِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسرررَ

آیرا آن    ؛﴾نرْهُ َِنرَ ه الْحَقُِّ منْ رَبرِِّي وَلَکِنَِّ أکْثَرَ النرَِّاس لَا یُؤْمِنُونَ یَکْفُرْ برِهِ مِنَ اأَْحْزَابِ فرَالنرَ ار مَوْعرِدُهُ فَلَا ترَيُ فِْ مِرْیرَة  مِ 

باشد و پیش از آن، کتاب کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد، و به دنبال آن، شاهدی از سوی او می

 لبان و  باشرد(!  آنها )حقدهد، همچون کسری اسرت که چنین نموسری که پیشروا و رحمت بود )گواهی بر آن می

هرای مختلف بره او کرافر آورنرد  و هر کس از گروهایمران می  ،هراسرررت(( بره او )کره دارای این ویژگیجویرانحقیقرت

گاه اوسرت  پس، تردیدی در آن نداشرته باش که آن حق اسرت از پروردگارت  ولی بیشرتر مردم  شرود، آتش وعده

 .(17 /آورند )هودایمان نمی
ی احتجاج علیه افتراءبودن قرآن و  ی سررابق اسررت که در زمینهگیری از آیهشررریفه، تفریع و نتیجهی  آیه

اسررتفهام موجود در آیه،    .(270، ص10ش، ج1374اسررتدلال بر خدایی بودن آن سررخن داشررت ) با بایی، 

»کمن لا   ی( و »من«، مبتدا و خبر آن، کلمه29، ص12ش، ج1360ریر اسررت. ) برسرری،انکاری و به داعی تق

بنابراین معنای آیه  باشررد؛ می(  134، ص6ق، ج1420بینه له« )همان( یا »کمن یرید الحیاه الدنیا«، )اندلسرری،  

شرود: »آیا کسری که دلیل روشرنی از پروردگار خویش در اختیار دارد و به دنبال آن شراهد و گواهی از چنین می

و رحمت، بیانگر عظمت او آمده اسررت؛ همانند کسرری   خودِ او آمده و قبل از آن، کتاب موسرری به عنوان پیشرروا

( یعنی  52، ص9ش، ج1374اسرت که دارای این صرفات و دلایل روشرن نباشرد!« )مکارم شریرازی و دیگران،  

داشررتن بیّنه و    -1رسرراند:  راه، حقانیت دعوتِ »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه« را به اثبات می  3ی شررریفه از آیه

  .داشتن تالیِ شاهدی که از اوست )همان( -3های آسمانی پیشین؛ کتاب -2وشن؛ دلیل ر

ی مصررداقِ »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه« و »وَ یَتْلُوهُ  با این توضرریح، در ادامه، نظر مفسررران فریقین، درباره

 گردد:شَاهِد  مِنْهُ« بیان می

 فریقین نظر مفسران  .۲
البته این اختلاف    ؛اند اختلاف کرده  «بَیِِّنة»مَنْ« و »  یدر تفسریر و تبیین دو واژه  ،آیهصردر مفسرران فریقین در  

»صراحب لذا پیش از بررسری روایات تفسریری ناظر بر مصرداقِ  .بیشرتر از شریعه اسرت تمفسرران اهل سرنِّ   میان

شرود تا پس از بیان روایات تفسریری مرتبط و  و اختلاف آنها بیان می تو اهل سرنّ   امامیه  بیّنه«، دیدگاه شریعه

  مصادیق کدام است. نی ایبارهدرارزیابی آنها مشخص گردد دیدگاه حق و قابل دفاع 

 ه امامیهنظر مفسران شیع. 1-2

اند. دانسته  )ص(ی مؤمنان عصر پیامبریا مؤمنان اهل کتاب ویا  همه  )ص(مفسران شیعی مصداق مَن را رسول اکرم

 اند.همچنین بینه را قرآن کریم و یا بصیرت الهی خوانده
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 «نمراد از »مَ  .۲-۱-۱

 )ص( رسول اکرم. 2-1-1-1

؛کوفی،  324، ص1جق،  1404قمی،  اسرت )  )ص(رسرول اکرم  ،«نمَمقصرود از »  معتقدند که  فسرران شریعهم  اکثر

؛  218، ص4؛ مغنیره، ج246، ص  10؛ ابوالفتو  رازی، ج  460، ص  5ترا، ج؛  وسررری، بی178، ص1جق، 1410

 .(52، ص9ج  ش،1374 ازی،؛ مکارم شیر223، ص 1تهرانی، ج ؛ ؛ صادقی29، ص12ج  ش،1360  برسی،

 )ص(همه مؤمنان عصر پیامبر .2-1-1-2

  )ص(« را وجود مبارک رسرول اکرمنمَمصرداق بارزِ » ، سرابق  ، ضرمن پذیرش قولشریعهبرخی دیگر از مفسرران    

عصرر    ی مؤمنانِ ی نیسرت و شرامل همهت داشرته و مخصروص شرخص معینّ از دیدگاه ایشران، آیه کلیّ اما  دانند؛  می

  .(196، ص5جش، 1376شود )جعفری، می )ص(برپیام

 مؤمنان اهل کتاب . 3-1-1-2

ن«، مؤمنان اهل کتاب یا هر مؤمن  مقصرود از »مَ   معتقدند برخلاف دو گروه قبل، شرمار اندکی از مفسرران شریعه  

  .(424، ص4جش، 1366)کاشانی،  است )ص(رامببه پی نسبت مخلص

 «نهمراد از »بیّ. 4-1-1-2
معنای دلیل روشرن و  واضرح به  نه«  »بیّ شرود.  باره ذکر میهای مختلف، نظر اهل لغت در اینبیان دیدگاه  ازپیش 

( که همانند »نور«، حیثیت انکشراف و ظهور دارد؛ یعنی نه تنها 330، ص1ش، ج1374اسرت )راغب اصرفهانی،  

ش،  1368سرازد )مصرطفوی،  آن را نیز روشرن میردخودش ظاهر و روشرن اسرت، بلکه هر امری که بدان تعلق بگی

 .(366، ص1ج

 قرآن کریم . 5-1-1-2

 ؛  وسری،29، ص12ج  ش،  1360) برسری، « قرآن کریم اسرتنهبیّ مفسرران شریعی، مقصرود از »  اکثراز دیدگاه  

تهرانی،  ؛ صرررادقی246، ص10ج  ق،1408 ؛ ابوالفتو  رازی،218، ص4جق، 1424؛ مغنیره،  460، ص5ج ترا،بی

 .(52، ص 9ج ش، 1374، و دیگران ؛ مکارم شیرازی223، ص1ج ق، 1419

 بصیرت الهی .6-1-1-2

نه یاد نعام، از قرآن با عنوان بیّ الای  سررروره  57  یی و قرشررری، علی رغم اینکه در آیهعلامه  با بایاز دیدگاه    

چون  همچنانکه در آیاتی    ،ی مورد بحث مقصررود از آن قرآن نیسررت؛ بلکه بصرریرت الهی اسررتشررده؛ اما در آیه
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  ؛ قرشری،271، ص10جش،  1374بایی، بدین معناسرت ) با   108/؛ یوسرف،28  /، هود122 /نعاملا؛ ا14 /محمد 

 .(470، ص4ج ش،1377

 تنظر مفسران اهل سنّ .۲-۲
 مفسران اهل سنت نیز در خصوص مصداق مَن و بینه آراء مختلفی دارند.

 «نمراد از »مَ. 1-2-2

؛ در  اختلاف اسرت  »أَفَمَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«ی  « در جملهنمَمفسرران اهل سرنت، پیرامون مصرداق »میان  

 گردد:ذیل، نظرات مختلف مطر  می

  )ص(پیامبر اکرم. 2-2-1-1

سرریو ی،  )باشررد می  )ص(پیامبر اکرم  ن«،»ممراد از   ، معتقدند سرریو ی و بغوی  ،تمفسررران اهل سررنِّ  از میان

 .(363، ص2، جق1420بغوی، ؛ 325، ص3، جق1404

 همه مؤمنان خالص. 2-1-2-2

ی مؤمنان  ، همهن«»مَ مقصود ازکه    برآنند و حقی بروسوی    آلوسی  چونهمای  بغوی، عدهبرخلاف نظر سیو ی و  

 .(111، ص4، جتاحقی بروسوی، بی؛ 228، ص 6ج ق،1415آلوسی، )خالص است 

 مؤمنان اهل کتاب. 3-1-2-2

اند، با این تفاوت که  ن« را مؤمنان، دانستهنیز، همانند گروه قبل، مقصود از »مَ   زمخشرری و ابن عاشرور  ،فخررازی

صراحب  شرود.تنها مؤمنان اهل کتاب را شرامل میمنان نیسرت، بلکه  ی مؤسرخن از همه ی مورد بحث،در آیه

اسررت؛  قول دوم   )ص(قول اول اینکه مراد از آن پیامبرکند؛  دوقول مطر  میی شررریفه،  ذیل آیهتفسرریر کبیر،  

عبارت ایمان آوردند؛ پس از  ر  این اقوال،    )ص(که به پیامبر است  عبدالله بن سلام  مثلاینکه مقصود یهودیانی  

ی جمع اسرررت و  صررریغره»أولَئرِيَ«    دانرد؛ چرا کرهوی بودن قول دوم میرا قرینره بر اظهر و اق  »أُولَئرِيَ یُؤْمِنُونَ برِهِ«

دیدگاه    .(330، ص17، جق1420فخرالدین رازی،تواند مشررارالیه آن باشررد)رسررول به جهت مفرد بودن، نمی

  ،11ج  ق،1420،ابن عاشور  ؛383ص  ،2، جق1407)زمخشری،   ن عاشور نیز، مانند فخر رازی استزمخشری و اب

نیز را    چون ورقه بن نوفل و دحیه کلبیهمعلاوه بر یهودیان، مسریحیانی  البته ابن عاشرور معتقد اسرت   ؛(223ص

 .)همان( دشوشامل می

 «نهمراد از »بیّ .۲-۲-۲
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 های متفاوتی ارائه داده اند:دگاهدینه« نیز، مقصود از »بیّ در تبیین  ن«،موصول »مَ مفسران عامه افزون بر 

 در تورات و انجیل )ص(رسول خدابشارت آمدن  . 2-2-2-1

اسرت که در کتب ادیان الهی   )ص(بعثت رسرول خاتم بشرارت  نه«،مقصرود از »بیِّ   زمخشرری  ابن عاشرور واز نگاه 

،  2ق، ج1407؛ زمخشرری،  224، ص11ج،  ق1420ابن عاشرور، )  مورد اشراره قرار گرفته بودتورات و انجیل    مثل

 .(384ص

 کریم قرآن .2-2-2-2

اسرت و تنوین موجود در آن دلالت   کریم  نه قرآنمراد از بیّ  معتقد اسرت،  آلوسری  برخلاف ابن عاشرور و زمحشرری،

 .(228ص ،6ج ق،1415 ،آلوسی) دارد نه بیّ بر تعظیمِ 

نظر    یارائه جهت  »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«،ف مفسررران فریقین، درخصرروص مصررداق  با توجه به اختلا

تا در پرتو روایات شرود؛  ک میی مورد بحث نقل شرده، تمسرّ یهصرحیح در این باره، به روایاتی از فریقین که ذیل آ

 بیّنه« ارائه شود.و بررسی آنها، تفسیر صحیحی از مصداقِ »صاحب

 فریقینتفسیری در روایات »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«  مصداق. 3-2
 شوند:به دو دسته تقسیم می »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه« ی مصداقِ روایات تفسیری فریقین درباره

مضمون در منابع  روایات فراوانی با این  کند.  « معرفی می)ص( را »پیامبر  « نهصاحب بیّ »روایاتی که  .  2-3-1

روایت، عیاشی    سهض کاشانی  روایت، فی  دوازدهچنانکه فرات کوفی    وارد شده؛  )ع(از حضرت علی   یشیعی و سنّ 

یت، ثعلبی،  بری، ابن کثیر و  روا دهعروسی حویزی هر کدام یک روایت؛ حسکانی و سیو ی و   روایت، قمی دو

 شود: میمواردی ذکر که از باب نمونه  اند  سیو ی نیز، هر کدام یک روایت نقل کرده
حدثنا أبو عبد الله بن فنجویه، قال: حدثنا  لحة بن محمد، قال: حدثنا أبو بکر بن مجاهد، قال: حدثنا الحسن  »

بن القاسم، قال: حدثنا علْ بن ابراهیم قال حدثنا فضیل بن اسحاق، عن علی بن أبی المغیره عن أبی اسحاق عن  

حسکانی،  « )ه و أنا الشاهد منه ص اتلوه اتبعه علی بیّنه من ربّ   رسول الله ص   قال:   )ع(بیطالبالحارث عن علْ ابن ا

نقل نموده است   )ع(ن مردویه و ابن عساکر از حضرت علیسیو ی نیز این روایت را از اب . (362ص ، 1ق، ج1411

   .(324،ص3ج  ق،1404 )سیو ی،

رجل من قریش َلا و قد   و هو یقول ما من   )ع(سمعت علیاعن جابر عن عبد الله بن یحیی قال:  »  . 2-3-2

أ ما تقرأ الآیة  أنزلت فیه آیة أو آیتان من کتاب الله، فقال له رجل من القوم: فما نزل فیي یا أمیر المؤمنین فقال:  
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یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ« محمد   التْ فْ هود »أَ فَمَنْ کانَ عَلی ه، و أنا الشاهد«  نة من ربّ بیّ   علی )ص(  بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ وَ 

سند، بدین شکل نقل  ، روایتی در همین معنا و با ذکر  در امالی شیخ مفید نیز   . (143، ص 2ج ش،  1380)عیاشی،  

ْ  بْنُ عَبْدِ اللِّهِ بْنِ » شده است:   ْ  قَالَ حَدِّثَنَا عَلِ ْ  بْنُ بِلَال  الْمُهَلِّبِ ْ  قَالَ    قَالَ أَخْبَرَنِْ أَبُو الْحَسَنِ عَلِ أَسَد  اأَْصْفَهَانِ

ْ  قَالَ حَدِّثَنَا َِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبَان  قَالَ حَدِّثَنَا الصِّبِّاُ  بْ  ْ  عَنِ اأَْعْمَشِ حَدِّثَنَا َِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمِّد  الثِّقَفِ نُ یَحْیَی الْمُزَنِ

فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرْنِْ  )ع( قَدِمَ رَجُل  َِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ   اللِّهِ قَالَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْر و عَنْ عَبِّادِ بْنِ عَبْدِ  

الِّذِي کَانَ عَلَی بَیِّنَة  مِنْ  )ص(  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّهِ   هِ وَ یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ بَیِّنَة  مِنْ رَبِّ   أَ فَمَنْ کانَ عَلی  -عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی

مِنْه  وَ  لَهُ  الشِّاهِدُ  أَنَا  وَ  )اربلی،    . (145ق، ص 1413)مفید،    «رَبِّهِ  الغمه  ق،  1427این روایت همچنین در کشف 

 ل شده است. از عباد بن عبد اللِّه از آن حضرت نق( بدون ذکر سند  315،ص1ج

شرمار این دسرته از روایات، در مقایسره    داند.را »مؤمن« می  «نهصراحب بیّ » که مصرداقِ روایاتی   .۲-۳-۳

 و تنها در تفاسیر اهل سنت، و از قول مفسران تابعی نقل شده است:ی قبل، بسیار ناچیز بوده با دسته

نة  علی بیّ   ،المؤمن :قال  «رَبِّهِ بَیِّنَة  مِنْ   أَ فَمَنْ کانَ عَلی»أخرج أبو الشریخ عن الحسرن فْ قوله  ».  1-3-3-2

 .(324ص ،3ج ق،1404)سیو ی،  «همن ربّ 

أ فَمَنْ کانَ  »نا علْ بن الحسرین، ثنا المقدمْ، ثنا عامر بن صرالح، عن أبیه، عن الحسرن حدثِّ ».  2-3-3-2

 .(2013ص ،6ق، ج1419)ابن ابی حاتم،  «هنة من ربّ قال: المؤمن علی بیّ  «بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  عَلی

 »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه« ۀآیی نظر مقبول در باره یو ارائه جمع بندی .۲-۳-۴

»مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«  در عبارت »مَنْ«  توان نتیجه گرفت که مقصرود از موصرول  از مجموع چند دلیل می

 است. این ادله عبارتند از: )ص(رسول گرامی اسلام

،  4ج ق،  1415)درویش،   آن اسررت نعتِ در جایگاه «  مِنْ رَبِِّه    »نکره اسررت و قید   «بَیِِّنة  »باتوجه به اینکه  
ش،  1385)هاشرمی، کند؛  ی تخصریص مینکره افاده  شرود که نعت در منعوتِ و در علم بلاغت گفته می  (339ص

 ای از جانب خدا است.دارای بیّنهشود که مراد از »مَنْ« تنها کسی است که لذا معلوم می( 132ص
»بیّنه«    -1آید که مراد صرحیح از »بیّنه« قرآن اسرت. این قرائن عبارتند از:  از مجموع سره قرینه به دسرت می

ی مورد بحرث منوِّن و برا قیرد »منْ رَبرِّهِ« بره کرار رفتره و تنوین و قیرد اضرررافی هر دو برعظمرت شرررأن بیّنره  در آیره

  -3از سروره هود، سرخن از وحیانی بودن و اعجاز قرآن اسرت.   14و  13ت قبل؛ یعنی آیه  در آیا  -2دلالت دارند.  

که بیّنه را بشارت آمدن    نعام از قرآن با عنوان بیّنه یاد نموده است.  بدین ترتیب، قول گروهیلاسوره ا  57ی  آیه

 .کردند، قابل قبول نخواهد بوددر تورات و انجیل و قول گروهی که آن را بصیرت الهی، تفسیر  )ص(رسول خدا
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تفسرریر »مَن« به مؤمن، با سرریاق و تعبیراتِ خود آیه  بق نظر آیت الله مکارم شرریرازی  افزون بر ادله فوق،  

ی مورد بحث از سره  ریق، یکی صراحبِ بیّنه بودن از جانب پروردگار؛ دیگری شراهد ناسرازگار اسرت؛ چنانکه آیه

)مکارم و   اسرت  )ص(مقام اثبات حقانیت دعوت رسرول اکرمپیشرین، در   های آسرمانیتالی داشرتن و سروم کتاب

ی  به قرینه   مؤمنان اهل کتاب یا هر مؤمن مخلصمؤمن،    « بهلذا تفسرریر »مَنْ   ؛(53، ص9ش، ج1374دیگران،  

 سیاق، قابل پذیرش نخواهد بود. 
خود آیه و همچنین سریاق آیات قبل، مقصرود   آید که بر اسراس سریاقِ با توجه به سره دلیل اول،  به دسرت می

 . است )ص(منحصرا رسول خدا از صاحب بیّنه
کثرت و ، موافق و همسرو با دلالت آیه اسرت، همچنین  علاوه بر  ی اولروایات دسرتهاز میان روایت مذکور،  

یعنی حسرن بصرری    ؛قول یک مفسرر تابعی  ،ی دومدسرته نیز، هسرت؛ اما   )ع(قول معصروم میان فریقین،   شرهرت

  باشد؛ چراکه  )ع(ائمه  ردیف تفسیرتواند همروایت او نمی ول او هیچ دلیلی وجود ندارد و  ق صحتِ    است، که برای

است؛ چنانکه   )ص(باواسطه از اجدادشان از رسول خدای از خداوند یا به میراث  واسطهبه الهام بی  )ع(تبیاهلعلوم  

فلان    و لانقول قال فلان و ا عن الله و عن رسرروله نحدِّث»َنّ فرماید:  باره میدر این  )ع(الرضررا  موسرریامام علی بن  

، ص  1ش، ج1348 وسرری، )  «َنّ کلام آخرنا مثل کلام أوّلنا وکلام أوّلنا مصررادق لکلام آخرنا  کلامنا؛  فیتناقض

225). 

 

 «شَاهِد  مِنْهُ»وَیَتْلُوهُ آیه ی درباره فریقین نظر مفسران .۳
و همچنین مصرداق هُ« در »یَتلُوهُ«مفسرران فریقین در این قسرمت از آیه در معنای فعل»یَتْلُو«؛ مرجع ضرمیر»

اهرِد « و مرجع ضرررمیر »هُ« در »مِنرْهُ« اختلاف کرده نرد؛ لرذا پیش از بررسررری روایرات تفسررریریِ نراظر بر ا»شرررَ

شرود تا پس از بیان روایات بیان می  در موارد مذکور اختلاف آنهات و  مصرداقِ»شراهد«، دیدگاه شریعه و اهل سرنّ 

 ی این مصداق کدام است. حق و قابل دفاع دربارهدیدگاه تفسیری مرتبط و ارزیابی آنها مشخص گردد 

 ه امامیهنظر مفسران شیع .۳-۱
 »یَتْلُوهُ«معنای  .۳-۱-۱

؛  135، ص8ق، ج1409)فراهیدی،   ذکر شرده اسرت  »تُلُوّ« و »تلاوه« دو مصردر  »یَتْلُو«  در کتب لغت، برای فعل

اما علمای لغت اصرل در معنای    .(347، ص  1ش، ج1374؛ راغب اصرفهانی، 102، ص14ق، ج1414ابن منظور،  

چنانکه ابن فارس اصرل در معنای »تلو«    .(395، ص1ش، ج1368فوی،  اند )مصرطدانسرته  «متابعت»این واژه را 

ق،  1404ن فارس، اب« )تلوتُه َذا تبعته و منه تلاوه القرآن أنّه یتبع آیه بعد آیه»گوید:  »اتباع« دانسررته و میرا  



 56، پیاپی1140، زمستان4  سال نوزدهم، شماره  ث«یعلوم قرآن و حد قاتی»تحق یفصلنامه علم                                                  125

 

نویسد: »متابعت گاهی به جسم می   و صاحب مفردات نیز، با ذکر معنای »تبعه« برای واژه »تلاه«  (351، ص1ج

و »تُلوو« بوده و گاهی با خواندن و  تدبر در معنا   و یا پیروی در حکم اسررت که در این صررورت مصرردر آن »تُلُو «

از   »یَتْلُوهُ«  فعل  ،نیز  مفسرران شریعهاکثر  از دیدگاه   .()راغب اصرفهانی، همان باشرد اسرت که مصردر آن »تلاوه« می

مکارم و  ؛  274، ص10ش، ج1374 با بایی،  باشرررد )ت کردن و دنبال کردن میه معنای تبعیّ ب  «تلو» مصررردر

 .(223، ص1ق، ج1419، صادقی تهرانی، 52، ص9ج ش،1374دیگران، 

 «« در »یَتْلُوهُمرجع ضمیر »هُ. 2-1-3

بَیِّنَة    أَ فَمَنْ کانَ عَلی»ن« در عبارت « در »یَتْلُوهُ«، موصرول »مَ هُمعتقدند، مرجع ضرمیر »  اغلب مفسرران شریعه

؛ سررربزورای  52، ص9ش، ج1374؛ مکارم و دیگران،  274، ص10ج  ،ش 1374) با بایی، باشرررد  مِنْ رَبِّهِ« می

  ق،1419؛  صررادقی تهرانی،  39، ص6، جش 1363؛ حسررینی شرراه عبدالعظیمی،  472، ص3، جق1406نجفی،  

 .(424، ص4جش، 1366 ،کاشانی)د ان( و شمار اندکی بازگشت ضمیر را به خداوند دانسته223، ص 1ج

 «مقصود از »شاهد. 3-1-3

ی مصرداقِ  »شراهد« اجمالاو معنای »شراهد« در لغت مورد اشراره قرار  مفسرران شریعه درباره   ر  دیدگاهپیش از  

( که این 221، ص3ق، ج1404ی »شرهد«، دلالت بر حضرور و علم دارد )ابن فارس،  »شراهد« از مادهگیرد.  می

، ص  2ش، ج1374غب اصفهانی،  ی چشم، یا با اندیشه و بصیرت است؛ )راحاضر بودن و گواه بودن یا با مشاهده

 .(470، ص4ش، ج1377)قرشی،  ( بنابراین شاهد کسی است که به صدق مطلبی شهادت یا گواهی دهد 351

 )ع(امام علی .۳-۱-۳-۲

بیان   با اسرتناد به روایات  مفسرران شریعی  اغلب کیسرت )ص(خدا   تالیِ رسرولمقصرود از شراهدِ اینکه    در تفسریر

،  1ق، ج1410؛ کوفی،  324، ص1ق، ج1404قمی  اسررت ))ع( علی بن ابیطالب ،اند که مقصررود از شرراهد داشررته

  ش،1374کرارم و دیگران،  ؛ م219، ص4ق، ج1424؛ مغنیره،  247، ص  10ق، ج1408الفتو  رازی، ؛، ابو187ص

 .(223، ص1جق، 1419، صادقی تهرانی  ؛54، ص9ج

 مؤمنان راستین .۴-۱-۳-۲

ی  منافاتی با این حقیقت ندارد که همه   )ع( »شرراهد« به علیی  تفسرریر کلمهگویند  می  دیگر از مفسررران  برخی

گونه تفاسریر اشراره به فرد  این زیرا  مؤمنان راسرتین همچون ابوذرها و سرلمان ها و عمار یاسررها را شرامل شرود؛ 

و    رار گرفته اسرت )مکارمها فرد شراخص قیعنی منظور اصرلی گروهی اسرت که در رأس آن  دارند؛شراخص و برتر  

 .(56، ص9ج ش،1374 دیگران،
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 کریم قرآن .۳-۱-۴

برخلاف گروه قبل، صراحب تفسریر منها الصرادقین، نظری کاملا متفاوت دارد؛ ایشران معتقد اسرت؛ مقصرود از 

 .(424، ص4جش، 1366،کاشانی»شاهد« قرآن است.)

 مِنهُ«« در » هُ مرجع ضمیر » .۳-۱-۵

ق،  1408ابوالفتو  رازی،  )  است )ص(ارسول خد   ،«مِنْهُ   « در »»هُ مرجع ضمیری  اکثر مفسران شیعی دربارهدیدگاه  

کارم و  م؛  219، ص4ق، ج1424؛ ؛ مغنیه،  42، ص6ش، ج1363؛ حسرررینی شررراه عیدالعظیمی،  247، ص10ج

 .(223، ص1ج ق،1419 ،صادقی تهرانی ؛54، ص9، جش 1374دیگران، 

 تنظر مفسران اهل سنّ .۳-۲

 معنای »یَتْلُوهُ« .1-2-3

  دانند نای اتباع میرا از مصرردر »تلو«، به مع»یَتْلُوهُ«    همچون مفسررران شرریعی فعل  ،مفسررران عامه نیز اغلب

البته  ؛  (235، ص11جق،  1420؛ ابن عاشرور،  384، ص2ج  ق،1407زمخشرری،    ؛228، ص6، جق1415)آلوسری،  

،  17جق،  1420فخرالدین رازی،  ؛  270، ص4ج  ق،1419  ابن کثیر،)اند دانسته  «تلاوت»  مصدربرخی نیز آن را از  

 .(131، ص3، جق1418بیضاوی، اند )و گروهی دیگر هر دو احتمال را ذکر کرده( 329ص

 «« در »یَتْلُوهُمرجع ضمیر »هُ. 2-2-3

بازگشرت ضرمیر را به موصرول  ن مفسرران عامه اختلاف اسرت. برخی  »یَتْلُوهُ« بی« در  »هُ   درخصروص مرجع ضرمیر

و گروهی دیگر قائلند که مرجع   (  225، ص11ج  ،ق1420ابن عاشررور، اند )نسررتهدا )ص(دایعنی رسررول خن«  »مَ 

ای ( و عده384، ص2ج  ق،1407زمخشرری،  ؛  329، ص17ج  ق،1420فخرالدین رازی،  ) باشرد نه« میضرمیر، »بیّ 

نه« به بازگشرررت آن به »بیّ که با توجه به مذکر بودن ضرررمیر »هُ«،    اند با این قیرد نیز هر دو احتمرال را پذیرفتره

 .(131، ص3ج ق،1418بیضاوی، اعتبار معناست )

 «مقصود از »شاهد .3-2-3

اند و از اکثر مفسرران اهل سرنت به ذکر اقوال مفسرران صرحابه و تابعی پرداختهدرخصروص مقصرود از »شراهد« 

 پیرامون تفسیر شاهد مختلف بوده، اقوال آنان نیز مختلف است.آنجا که اقوال صحابه و تابعین 

 قرآن .۳-۲-۴
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ابن زمخشرررری و    چنانکه  اند.اقوال مختلف، نظر خویش را نیز بیان کرده  گروهی از مفسرررران عامه فارز از بیان

ص    ،11ج  ق،1420ابن عاشرور، ؛  384، ص2جق،  1407،  زمخشرری) اند دانسرته  قرآنرا »شراهد« مراد از  عاشرور، 

225). 

 )ص(یا لسان رسول الله)ع(جبرئیل. 3-2-5

  ق،1420فخرالدین رازی،  ) سرتا  )ص(یا لسران رسرول الله  )ع(جبرئیل  معتقد اسرت مقصرود از »شراهد«،  فخررازی

 .(330، ص17ج

 )ص(یا محمد )ع(جبرئیل .۳-۲-۶

نظر   ،قول ضرعیفی اسرت. او معتقد اسرت قول حق  ؛اشرد ب)ع( علی اینکه مقصرود از »شراهد«،  ،کثیربنز دیدگاه اا

البته ایشران بین این دو    اند؛دانسرته  )ع(یا جبرئیل  )ص(د هد را محمّ صرحابی و تابعی اسرت که مقصرود از شرا  مفسررانِ 

رسراند و  به امت، پیام الهی را می  )ص(رو پیامب )ص(بربه پیام)ع( جبرئیل  که  دلالبا این اسرت نظر تفاوتی قائل نیسرت؛

 برا توجره بره اینکره اغلرب  رسرررد بره نظر می (270، ص4ج ق،1419 کثیر،)ابن  دو مبلغ رسرررالرت الهی بودنرد.هر  

جناب ابن کثیر    قول اند؛نقل کرده و آنها را ضرعیف نشرمرده را   )ع(یروایات ناظر بر شراهد بودن عل  ،مفسرران عامه

که    بین این قولرسررد  به نظر میی دیگر اینکه  نکته  انه و برگرفته از گرایش مذهبی او باشررد.بجا متعصررّ دراین

در هر دو  وجود ندارد و    دانسرت تفاوتیمی  اللهل قبل که شراهد را لسران رسرولاشرد با قوب  )ص(رسرول الله  ،شراهد 

به  »شررراهِد  مِنْهُ«  «  و ضرررمیر »ه« در  بی نهبه » »هُ« در آن  ضرررمیر   و  «تلاوت»  به معناییَتْلُوهُ«    »  فعل  ،قول  

مقصرود    اگر  .(270، ص4ق، ج1419؛ ابن کثیر،  329، ص17ق، ج1420)فخرالدین رازی،    گرددبرمی  «خداوند »

و در فرض    خواند قرآن را به زبان خود می )ص(یعنی رسرول خدا  ؛نظر بگیریم  در  )ص(اللهاز شراهد را لسران رسرول

فرمود که در این فرض نیز آن را تلاوت می  )ص(نیز، معنا این اسررت که رسررول اکرم )ص(شرراهد بودن خود پیامبر

 گیرد.تلاوت با زبان صورت می

ی مصرداق »شراهد« نیز، بین درباره  ،نه«مصرداق »صراحب بیّ  براسراس آنچه گذشرت، به دسرت آمد که همانندِ 

لذا برای روشرن شردن  باشرد؛و دلیل این اختلاف، اختلاف روایات می  ندارد  وجود  اتفاق نظری،  مفسرران فریقین

 ، از نظر گذرانده شود:مرتبط  بایست روایات تفسیریِ نظر صحیح، می

 فریقین تفسیری در روایات «مصداق »شاهد. 7-2-3

نقل شرده اسرت   مصرداق »شراهد«  تعیینِ   ناظر بر  متفاوتی از  ریق امامیه و عامه،  ی مورد بحث، روایاتذیل آیه

 توان آنها را به هشت گروه تقسیم کرد:که می
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 است. )ع(طالبروایاتی که دلالت دارند مقصود از شاهد علی بن ابی .۱

 کند.را نیز به عنوان شاهد معرفی می )ع(، سائر ائمه)ع(علاوه بر امام علیروایاتی که  .۲

 روایاتی که دلالت دارند مقصود از شاهد حجت الهی است. .۳

 داند.یم )ص(یات که مقصود از شاهد را رسول خدادسته ای از روا .۴

 کند.ا به عنوان شاهد معرفی میرسول الله رلسان احادیثی که  .۵

 ست.ا)ع( لکه دلالت دارد مقصود از شاهد جبرئی از روایات تعدادی .۶
 کرد.ا حفظ و تأیید میر )ص(است که رسول خدا دارد مقصود از شاهد ملکیروایاتی که دلالت  .۷

 داند.مصداق شاهد را قرآن میروایاتی که  .۸
 شود:نقل میی که بیانگرمقصود از شاهد است، هایی از دسته روایاتجا نمونهدر این

 )ع(بر علی بن ابیطالب روایات دالّ .۳-۲-۸

ی مورد بحث، چنانکه علامه بحرانی ذیل آیه؛  روایی شریعه بسریار اسرت  تفاسریرشرمار این دسرته از روایات در  

  سرهبروجردی  روایت،   شرشفیض کاشرانی    ،ایترو  نُه  ، عروسری حویزیروایتده  فرات کوفی    روایت،  22حدود  

مشرابه این   کند.را به عنوان شراهد معرفی می   )ع(اند که به صرراحت حضررت علیآورده  روایتدو  عیاشری روایت و  

روایت، ثعلبی و سریو ی    پانزدهبه  وری که حسرکانی   ؛شرودبرخی از منابع روایی عامه نیز یافت میروایات، در  

مقصرود از شراهد که    اند قل کردهیک روایت ن ،  بری، اندلسری، قر بیبغوی ابن ابی حاتم،  آلوسری،روایت،  سره

لرذا بره ذکر    ؛گنجرد ی آنهرا در این مجرال نمیذکر همرهبرا توجره بره فراوانی این دسرررتره از احرادیرث، . اسرررت )ع(علی

 شود:بسنده می هامواردی از آن

»محمد بن یعقوب: عن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علْ، عن أحمد .  1-8-2-3

هِ وَ  بَیِّنَة  مِنْ رَبِّ  السررلام( عن قول الله عز و جل: أَ فَمَنْ کانَ عَلیابن عمر الحلال، قال: سررألت أبا الحسررن )علیه  

علی بیّنه  )صرلی الله علیه و آله(  لشراهد من رسرول الله و رسرول الله  ا ()صرلوات الله علیه  فقال: امیرالمؤمنین  .یَتْلُوهُ شراهِد  مِنْه

 .(91ص، 3ق، ج1416؛ بحرانی، 147، ص 1)الکافی، ج «من ربّه

»یَتْلُوهُ  ،  « ه خاصررّ جناب ابن عباس نقل کرده که با قید »ثعلبی در تفسرریر خویش، روایتی را از  .  2-8-2-3

أخبرنْ عبد الله اأنصراري عن القاضرْ أبو الحسرین النصریري، أبو »تفسریر کرده اسرت:   )ع(را به علی  شراهِد  مِنْهُ«

بکر السبیعْ، علْ بن محمد الدهان و الحسن بن َبراهیم الجصاص، قال الحسین بن حکیم، الحسین بن الحسن 
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وَ  » )ص(  هرسرررول الل  «،بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  أَ فَمَنْ کانَ عَلی»عن حنان عن الکلبْ عن أبْ صرررالح عن ابن عباس قال:  

 .(162ص 5،ج ق،1422)ثعلبی نیشابوری،  «رضْ اللّه عنه()«ةعلْ خاصّ  «،هُ یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْ 

شراهد کسری جز ایشران سرت و مصرداق ِ ا  )ع(سروره هود در شرأن علی  17ی  ول آیهنز  ،مزبور  تبر اسراس روای

  17ی  حکایت از نزولِ آیه  از ابن مغازلی به اسررناد از علی بن عابس آورده که  نیز، روایتی  علامه بحرانی؛ نیسررت

قول کسری که به خطا عبدالله   ردّ   رد  )ع(امام باقر  دارد؛ آنجا که  )ع(لت امیرالمؤمنینی هود در شرأن و فضریسروره

  معرفی  )ع(منین« را امیرالمؤعِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ مَنْ  نه تنها »دانسرت،  می   ]1[ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتاب«وَ »بن سرلام را  

این روایت چنین   داند.سروره هود را نیز در شرأن ایشران می  17سروره مائده و  آیه    55کنند؛ بلکه نزول آیه  می

  است:

روى ابن المغازلْ الشررافعْ: بنسررناده عن علْ بن عابس، قال: دخلت أنا و أبو مریم علی عبد ».  3-8-2-3

)ع(  قال: کنت عند أبْ جعفر)ع(  لحدیث الذي حدثتنْ به عن أبْ جعفرالله بن عطاء، قال أبو مریم: حدث علیا با

الکتاب! قال: »لا، و لکنه   فداك، هذا ابن الذي عنده علم  جالسررا َذ مر علینا ابن عبد الله بن سررلام، قلت: جعلت

أَ فَمَنْ »  نْ عِنرْدَهُ عِلْمُ الْکِترابِ«،وَ مَ »الذي نزلت فیره آیات من کتراب اللره تعرالی:  )ع( صررراحبکم علْ بن أبْ  الب

 .(95، ص3ق، ج1416)بحرانی،  ]2[««َِنِّما وَلِی کُمُ اللِّهُ وَ رَسُولُهُ بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ«، » نَ عَلیکا

علی بن   از آن رو کهتوان آن را به عنوان تأیید روایات قبل دانسررت،  می  ، روایت معتبری اسررت وروایت فوق

شماری از هر چند    .(142، ص4جش،  1389حسینی میلانی،  ) عابس ثقه، راستگو و روایات او مورد اعتماد است

رسررد تضررعیف او صرررفاو به  اما به نظر می  .(190، ص5ج  ش،1385ابن اثیر،  )  اند ن او را تضررعیف کردهاهل تسررنّ 

 .آید اق مخالفان خوش نمیع و نقل احادیثی است که به مذ تشیّ  جهت

 ت الهیبر حجّ روایات دالّ .۳-۲-۸-۴

در   )ع(تجاج  برسری نقل شرده، که امام علیدر برخی از تفاسریر روایی شریعه، روایتی نسربتا  ولانی از کتاب اح

روایت از این   کنند؛زنادقه، مقصرود از »وَ یَتْلُوهُ شراهِد  مِنْهُ« را حجت الهی بیان میمقام اسرتدلال برای برخی از 

 قرار است:
لبعض الزنادقة و قد قال: و حدیث  ویل و فیه یقول)ع(  )ع(  حتجاج للطبرسرْ عن أمیر المؤمنینفْ کتاب الا»

ا قوله: »و یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ«  اأصنام برهة من دهره، و امِّ ذي تلاه عبد  ه یتلو نبیه شاهد منه و کان الّ أجده یخبر انّ 

  من یقوم مقامه، و لا یتلوه الاّ الاّ )ص(  بیمجلس النّ   ه لا یسرتحقّ فهم انّ فذلي حجة الله أقامها الله علی خلقه و عرّ 

  «و فضرررلو   و  هرار و   و عردلاو   ه صررردقرامحلر     من حرلّ بْ عنرد فقرده الاّ لنّ ه لا یتلو اانرّ   ... هرار  مثلرهلطّ من یکون فْ ا

 .(141، ص6ج ش،1368قمی مشهدی، ؛ 364ص، 2جق، 1415)عروسی حویزی، 
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است که   )ص(رو نبی مکرم اسلامانشین و دنبالهج»یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ«،بر اساس دلالت روایت مذکور، مقصود از  

فرض دیگری   ،ت الهی و امامجز حجّ که این شرخص  باشرد   همانند ایشران از مقام عصرمت و ولایت برخوردارباید 

 )ع(مامت ائمه هدیی هود در مقام اثبات اسروره  17لذا مسرتفاد از روایت فوق این اسرت که آیه   ؛نخواهد داشرت

مرسررله اسررت؛ اما از جهت دلالت همسررو با روایات توان ادعا کرد هر چند حدیث فوق  باشررد. با این بیان میمی

ی اول را به عنوان مؤید این روایت برشرمرد؛ مؤید دیگری که  توان روایات دسرته؛ بنابراین میی اول اسرتدسرته

یا   »یَتْلُوهُ شراهِد  مِنْهُ«در عبارت   چرا که حرف »مِنْ« ؛مورد بحث اسرت  یخود آیهبخشرد  اعتبار میروایت فوق را  

  وعنی »شراهد«، جز ه اسرت ییا تبعیضریّ و   صرف به صرفات اوسرتبیانیه اسرت؛ یعنی شراهد از جنس پیامبر و متّ 

و در هر دو تقدیر دلالت بر تشرررریف و    (71، ص3ق، ج1398ی نفس اوسرررت )ثقفی تهرانی،  پیامبر و به منزله

بعیِّت شراهدِ تالی از پیامبر دهد که تمینشران  و ا لاق فعل »یَتْلُو«    مضرارع بودنهمچنین تعظیمِ  شراهد دارد؛  

و این همان  تواند باشرد مصرداق شراهد هر کسری نمی ،بر این اسراس  ؛همواره و در تمامی مراتب اسرت  )ص(اکرم

آید که صررف عدم گفته شرد به دسرت می  از مجموع آنچهچیزی اسرت که روایت مذکور درصردد بیان آن اسرت. 

تبار آن نخواهد بود و همچنانکه خود مصررنف احتجاج در مقدمه کتاب ذکرسررند در روایت فوق موجب عدم اع

لیل عدم ذکر سررند روایات این کتاب، اجماع، موافقت با عقل و شررهرت بین مخالفان و  خویش بیان داشررته د

ن  این کتاب از نظر بسریاری از بزرگا   ی شرایان ذکر دیگر اینکهنکته  .(4،ص1ق، ج1386) برسری،   موافقان اسرت

( خوانسرراری در روضررات 17، ص2امل الآمل، جش،  1385)حر عاملی،   ]3[شرریعه چون حر عاملی در امل الآمل

(  165، ص2ق، ج1409  ( و خویی در معجم رجال الحدیث، )خویی،19، ص1ج  ش،1390الجنات )خوانسرراری،  

 .نیکو و دارای فوائد است معتبر، نفیس، کتابی

  )ع(و سایر ائمه )ع(روایات دالّ بر علی .۳-۲-۸-۵
  )ع(ید بن معاویة العجلْ عن أبْ جعفرعن بر»:  شرده اسرت کهنقل    )ع(از لسران مبارک امام باقرتفسریر عیاشری در  

ثم أوصرریا ه    )ع(من بعده الشرراهد منه أمیر المؤمنینو الذي تلاه    )ص(رسررول الله  «،بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  الذي عَلی»  :قال

فیض کاشررانی، ؛  347، ص2ج  ق،1415عروسرری حویزی،  ؛  143ص،  2جش،  1380)عیاشرری،   واحد بعد واحد«

 .(437، ص2، جق1415

اول تطابق روایت  دلیل   معتبر دانسرت:  آن را  توان  اما به چند دلیل می؛  هرچند روایت فوق سرند تمام ندارد

دلالت بر این دارد که این شاهد در مقامِ  «،  »وَ یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ ی  قید »مِنْهُ« در جمله  با سیاق آیه است؛ چنانکه

  ش،1379  ،از چنین مقامی برخوردار نیسرت )حلی  و جز امام معصروم کسری  خداسرتجنس رسرول  ولایت هم
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)که دلالت داشرتند مقصرود از شراهد   ی اول اسرتدلیل دوم همسرویی روایت مذکور با روایات دسرته  .(152ص

 .است و اعتبار این دسته نیز ثابت شد( )ع(بعلی بن ابیطال

 )ص( بر رسول خدا روایات دالّ .۳-۲-۸-۶
 ابی حاتم رازی و تفسیر  بری آمده است:در تفسیر ابن 

و یَتْلُوهُ شراهِد  »نا أبو سرعید اأشرا، ثنا أبو أسرامة، عن عوف، عن سرلیمان العلاف، عن الحسرین بن علْ  حدثِّ »

،  12ق، ج1412؛  بری،  2013ص  ،6جق،  1419)ابن ابی حراتم،    «شررراهرد من اللره)ص(  دایعنْ: محمرّ   «مِنرْهُ 

 .(335ص

گوید: »من در  ی او میچرا که ابوسفیان ثوری درباره  ؛فوق، بخا ر اسامه مخدوش است  روایت،  از یک  رف

 رقت احادیثشرود و حال آن که حال او معلوم بود و در سراحادیث ابواسرامه، جایز شرمرده می  شرگفتم که چگونه

مقصود از  ثابت شد   اینکه رف دیگر با توجه به  از    .(357، ص2ج  تا،ذهبی، بیگرفت« )، بر همه پیشی میخوب

، رسرول خداسرت، چنانچه مقصرود از شراهد نیز، خودِ ایشران باشرد؛ کلام بی معنا »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«

  مردود است. )ص(خداقول شاهد بودن رسولخواهد بود؛ بنابراین 

 )ص(روایات دالّ بر لسان رسول الله  .۳-۲-۸-۷
پس از نفی شرراهد   )ع(در آن حضرررت علیدر اغلب منابع روایی عامه، روایتی از محمد بن حنیفه نقل شررده که  

 کند:معرفی می )ص(مقصود از شاهد را لسان رسول خدا بودن خویش،

 الب أبیأخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و الطبرانْ فْ اأوسط و أبو الشیخ عن محمد بن علی بن»

ی أنرا هو و  وددت انّ » :قرال .ي أنرت الترالْانرّ   «و یَتْلُوهُ شررراهرِد  مِنرْهُ »اس یزعمون فْ قول اللره النرِّ  قلرت أبْ انّ  :قرال

؛ ابن 1619ص    ،5جق،  1422ثعلبی نیشررابوری،  ؛  324ص،  3ج  ق،1404)سرریو ی،    ««)ص(ه لسرران محمد لکنّ 

 .(2013، ص6ق، ج1419ابی حاتم، 

زیرا به زبان   ؛شررودمی  « ردّ یَتْلُوهبا اسررتناد به فعل »  ی مورد بحث اسررت ومتناقض با ظاهر آیه  این قول،

 .(247، ص10ج ق،1408ابوالفتو  رازی، ) شودی او ا لاق نمیکنندهکننده و دنبالتتبعیّ انسان،  

 ()عجبرئیلروایات دالّ بر  .۳-۲-۸-۸
روایاتی نقل شرده مبنی بر اینکه    ،تفسریر القرآن العظیمو    درالمنثورالتفسریر  در تفاسریر روایی اهل سرنت، نظیر  

چون  هممفسرران صرحابی  قول  اینگونه احادیث از  اسرت؛  )ع(ی هود، جبرئیلسروره  17ی  مقصرود از شراهد در آیه

 شود:این احادیث ذکر میای از نمونهدر زیر  اند.ابن عباس و مفسران تابعی چون عکرمه و مجاهد نقل شده
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جبریل؛  »:  قال  «و یَتْلُوهُ شراهِد  مِنْهُ »نا أبو سرعید اأشرا، ثنا ابن َدریس، عن لیث، عن مجاهد فْ قوله:  حدثِّ »

 .(2013ص ،6، جق1419ابن ابی حاتم، ) ««و جلّ  تلا التورا  و الإنجیل و القرآن، و هو الشاهد من الله عزّ 

أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو الشرریخ و ابن مردویه من  رق عن ابن عباس رضرری الله  »

جبریل فهو شرراهد من الله بالذي   :قال  «،وَ یَتْلُوهُ شرراهِد  مِنْهُ »محمد   :قال  «بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  أَ فَمَنْ کانَ عَلی»عنهما 

 .(324ص، 3ق، ج1404)سیو ی،  د«من کتاب الله الذي أنزل علی محمّ یتلو 

ه اسرت؛ یا بیانیّ   «مِنْهُ عبارت »« در  مِنحرف »شرود، زیرا  می  با اسرتناد به خود آیه، ردّ   ،نیز دسرته از روایاتاین 

ی  پیامبر و به منزله   ویعنی »شاهد«، جز  ؛ه استصف به صفات اوست یا تبعیضیّ یعنی شاهد از جنس پیامبر و متّ 

  توان گفرتحرال آنکره درمورد جبرئیرل چنین چیزی نمی(  71، ص3، جق1398تهرانی،  نفس اوسرررت، )ثقفی  

  .(247، ص10ج ق،1408ابوالفتو  رازی، )

 )ص(احفظ و تأیید رسول خد بر ملک روایات دالِّ .۳-۲-۸-۹

 ، آمده است:در منابع روایی اهل سنت

معه    «،و یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ »نا حجاج بن حمز ، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبْ نجیح، عن مجاهد، قوله:  حدثِّ »

 .(2015، ص6ج ق،1419)ابن أبْ حاتم،  «حافظ من الله ملي

 :قال  «،بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  أَ فَمَنْ کانَ عَلی»أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو الشرریخ عن مجاهد »

 .(324، ص3ج ق،1404سیو ی، ) «ملي یحفظه :قال «،وَ یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ »6هو محمد 

سرازد  دقت در روایات فوق روشرن میی اول تا سروم از روایات، ایسرتایی ندارند،  روایات مزبور، در برابر دسرته

  )ع(قول معصوماز  ی اول تا سوم  هو روایات دستنقل شده است؛    ]4[مجاهد که هر دو روایت از  ریق عامه و از قول  

 ت و مورد اعتناست. مقدم، حجّ  )ع(و یک مفسر تابعی، قطعا قول معصوم )ع(قول معصوم بینو  هقل شد ن

 نروایات دالّ بر قرآ  .۳-۲-۸-۱۰

بوده و تنها در منابع روایی اهل سرنت، شراهد این قبیل روایات هسرتیم.  شرمار این دسرته از روایات بسریار ناچیز

 آمده است:حاتم رازی تفسیر ابن ابیدر 

سرمعت عبد الرحمن بن زید بن أسرلم   :أخبرنا أبو یزید القرا یسرْ فیما کتب َلی، ثنا أصربغ بن الفرج قال»

نة من کان علی بیّ )ص(  قال: رسررول الله  «،هِ وَ یَتْلُوهُ شرراهِد  مِنْهُ بَیِّنَة  مِنْ رَبِّ  أَ فَمَنْ کانَ عَلی»یقول فْ قول الله:  

 .(2015ص، 6جق، 1419، ابن أبْ حاتم) «له )ص(ن رسول اله و القرآن یتلوه شاهدا أیضا أنه مربّ 

انرد:  ی عبردالرحمن بن زیرد بن اسرررلم گفترهدربراره  تهرذیرب التهرذیرببره اینکره در کتراب    این روایرت برا توجره

اش، اهل علم به  شررناسرران بر ضررعف او اتفاق نظر دارند؛ او از کسررانی اسررت که به جهت ناتوانی حافظه»رجال
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ی اعتبار مخدوش و از درجه  ،(162، ص6ج  تا،ابن حجر عسرقلانی، بی« ).کنند روایات او احتجاج و اسرتدلال نمی

 ساقط است.

 «اهِد  مِنْهُ»وَیَتْلُوهُ شَی ی نظر مقبول دربارهو ارائهجمع بندی  .۳-۳

توان  چنین می  «،»وَیَتْلُوهُ شرَاهِد  مِنْهُ   مصرداقِ  ازصرحیح پیرامون مقصرود    ،تفاسریر و روایات یاد شرده پس از بیان

 گفت:

در بخش نخسررت مقاله ثابت   -1دلایل این قول عبارتند از:  .تبعیت کردن اسررت«  یَتْلُو»معنای صررحیح فعل 

بازگشرت ضرمیر در  و   اسرت  )ص(رسرول اکرم  «بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  فَمَنْ کانَ عَلی»  عبارتدر    «نْ مَ »  از موصرول  شرد مراد

آن اسرت که    اصرل  گردددر مواردی که ضرمیر اول به مرجع معیّنی باز می  -2نیز، اختلافی نیسرت. ن«  مَ »« به  »هِ 

)صرادقی چهارده و سریاه  )پیامبر( باشرد.  همان مرجع اول؛  نیزمرجع سرایر ضرمایر  ،  در صرورت عدم وجود مانع

روشرن  «  »مَنْ به    »مِنْهُ «  و  »یَتْلُوهُ«  بدین تریب با باز گرداندن ضرمیر  (119ش، ص1394نیا(،  منصروری)حسرینی

بعد از   )ع(حضررت علیروایت حسرکانی در  افزون بر موارد مذکور    -3اسرت.   «تتبعیّ »  یَتْلُو«،»شرود که معنای  می

بر این اسراس نظر آن دسرته از مفسرران که    .«: »أتلوه و أتبعهدفرمو )ص(معرفی خویش به عنوان شراهدِ رسرول خدا

 همچنیندانسرتند؛ مردود خواهد بود.    یا »خداوند«  «ةرا »بیّن  آنرا از مصردر »تلاوت« و مرجع ضرمیر   این فعل

و در   همواره  ، کسری اسرت که)ص(پیامبر  که تالیِ شراهدِ  باید بیان داشرت  ،»یَتْلُوهُ« و ا لاق  مضرارع بودننظر به  

همانطور که    بلکه ؛تواند باشرد کند؛ با این اوصراف، مصرداق »شراهد« هر کسری نمیت میتبعیّ   از ایشران  تمام مراتب

دلالت بر تشرریف دارد به این معنا که این »شراهد«،   مِنهُ«،اند؛ قید »ی شرریفه، فرمودهبرخی مفسرران ذیل آیه

شرررریف )دارد    ایشررران قرارنزدیرک برا    قرابرتِ   ( و در330، ص17ج ق،1420فخرالردین رازی،  )  )ص(د بعضِ محمرّ 

 .(421ص ،2جش، 1373لاهیجی، 

لسران   یا  )ص(رسرول الله  ی هود،سروره  17یدر آیه  مقصرود از »شراهد«نشران داد که  بررسری روایات مذکور،  

 .باشد تواند نمی ،قرآنیا و  )ص(ی پیامبرتأیید کننده ملکِ  ئیل یا، جبرایشان
گیرد.  ی اول، دوم و سروم مورد پذیرش قرار میی روایات مذکور، روایات دسرتهگانههای هشرتاز بین دسرته

تأکید داشرتند.( علاوه برکثرت و شرهرت فراوان بین  )ع(ل )که بر تفسریر»شراهد« به حضررت علیی اوروایات دسرته

اعتبار روایات   اسررت که به آنها اشرراره خواهد شررد و وجه  برخوردار  روایی دیگری نیز،  قرآنی  فریقین از مؤیداتِ 

همسویی  بحث،   ی موردتطابق با سریاق آیهافزون بری دوم و سروم نیز، چنانکه ذیل هر دسرته بیان گردید؛  دسرته

سروره رعد اسرت  که در آن، علاوه    43ی  آیه  ی اول،اما مؤید قرآنیِ روایات دسرته  باشرد؛میی اول  با روایات دسرته

شررود که به  معرفی می ،)ص(شرراهد و گواه صرردق نبوت پیامبر  نواننیز، به ع  »مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ«بر خداوند، 
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؛  221، ص2ش، ج1380اسرت )عیاشری،  )ع(یعل  »مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ«،تصرریح  بسریاری از مفسرران، مقصرود از 

اسررت که    احادیثیمؤید روایی آن،   .(  521، ص2ج  ق،1415؛ عروسرری حویزی،  273، ص3ق، ج1416بحرانی،  

بیران فرمودد، چنرانکره  برانی و دیگران نقرل   )ع(یدر منراسررربرات مختلف، در بیران فضررریلرت عل  )ص(رسرررول اکرم

سرکردگان قریش را در روز احد به قتل رسانید جبرئیل عرض کرد: ای محمّد  همانا این   )ع(اند: »چون علیکرده

؛ ابن 318، ص1تا، جمن و من از اویم« ) برانی، بیفرمود: همانا او از    )ص(امبرنهایت یاری و مواسررات اسررت. پی

  در اکثر تفاسریر امامیه )ع(علیدرباره حضررت    )ص(راین فرمایش پیامب  همچنین،  .(148، ص1ق، ج1415عسراکر، 

بیان گردیده    در بیان فضریلت عظیم خویش،  )ع(یامام عللسران مبارک  از   ی برائت،ی اول سرورهذیل آیه  و عامه،

،  2ق، ج1415عروسری حویزی،  ؛  163، ص3ج  ق،1422، ثعلبی نیشرابوری  29، ص3ق، ج1404)سریو ی،   اسرت

اینکره در  بنرابراین برا توجره بره  .(320، ص2ق، ج1415؛ فیض کراشرررانی، 282، ص1ق، ج1404؛ قمی، 177ص

ی شرریفه نیز، منظور از ر آیهدآید که  به دسرت می  ،اسرت )ع(حضررت علیمن اسرت«،  »او از   روایات، مصرداقِ تعبیر

 .ایشان است »شاهد  مِنْه«
ی  ؛ بلکه همه )ع( البنه فقط علی بن ابی  «»شراهدو از مقصرود  توان نتیجه گرفت که  می  دلایل ذیل،  از مجموع

»شراهد« به صرورت   ]5[  سروره هود  18ی  آیه  در  -1ت الهی اسرت:  و به تعبیر دیگر امام معصروم و حجّ   )ع(ائمه هدی

،  1ق، ج1404)قمی،  باشرد می  «)ع(ائمه» ،  »اأَْشرْهاد«مقصرود از   ،و بر اسراس روایاتآمده اسرت  »اأَْشرْهاد«  ،جمع

ی  واژه  ]6[سرروره نحل  89  آیه  بیینکه در ت روایاتی اسررتدوم  دلیل    -2  .(97، ص3ق، ج1416؛ بحرانی،  324ص

هِید  » ْ   »اند.  تفسررریر کردهَِمَام  مِنِّا«  « را به »شرررَ هْلِ بْنِ زِیَاد  عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَاد  عَلِ بْنُ مُحَمِّد  عَنْ سرررَ

 نا بِيَ َِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمِّة  بِشرَهِید  وَ جِئْ  فَکَیْفَ  -فِْ قَوْلِ اللِّهِ عَزِّ وَ جَلِّ  الْقَنْدِيِّ عَنْ سرَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللِّهِ ع

هِیداو هؤُ  عَلی اهِد  عَلَیْهِمْ وَ مُحَمِّد  ص    لاءِ شررَ ةو فِْ کُلِّ قَرْن  مِنْهُمْ َِمَام  مِنِّا شررَ قَالَ نَزَلَتْ فِْ أُمِّةِ مُحَمِّد  ص خَاصررِّ

مقام و سریاق خود آیه اسرت که نه تنها عصرمت  سرومدلیل    -3  .(190، ص1ق،  ج1407کلینی،  )«  شرَاهِد  عَلَیْنَا

اسرت و    )ص(امبرت پیشراهد در آیه، گواه صردق نبوّ چنانکه قبلاگفته شرد کند؛  ام خلافت او را نیز ثابت میبلکه مق

،  6ش، ج1363شررود )حسررینی شرراه عبدالعظیمی،  در فرض عدم عصررمت، با شررهادت یک نفر، نبوّت ثابت نمی

را به عنوان فرد أکمل   )ع(نمعصروم بودن شراهد، بهترین دلیل بر ردِّ  نظر مفسررانی اسرت که امیرالمؤمنی  .(42ص

اثبات خلافت نیز بدین بیان اسرت که    .(56، ص9ش، ج1374)مکارم و دیگران،  کردند    و شراخصِ شراهد تفسریر

آن چیز ، مابعد بلافصرل  هر چیزی    ، بعدیت بلا فصرل اسرت؛ چنانکه تلوِ )ص(رسرول  ظاهر؛ بلکه نص از شراهدِ تالیِ 

ی بلافصرل رسرول اسرت، خلیفه رسرول بعضِ  این شراهدِ تالی که از جنس رسرول یا بدل رسرول یا   ااسرت؛ لذ 

و فرزندان  )ع(  یو مقام خلافت و وصرایت رسرول خدا از آنِ حضررت عل (حسرینی شراه عبدالعظیمی، همانخداسرت )

و    )که مقصرود از شراهد را حجت الهی دانسرت(ی دومت دسرتهاشرد روایافزون بر آنچه گفته    -4ا هر ایشران اسرت. 
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ی  نیز  قرینه   یکی پس از دیگری تفسریر کرد(   )ع(و اوصریای الهی  )ع()که شراهد را به حضررت علی  دسرته سروم

 ت الهی و امام معصوم است. شریفه حجّ  یدر این آیه »شَاهِد « مقصود از کند است که اثبات میدیگری  

 نتیجه 
همین نظر    ، مصداق صاحب بیّنه رسول خداست؛ برخی از مفسران اهل سنت نیز  از دیدگاه اکثر مفسران شیعه 

 اند. را دارند؛ اما شمار قابل توجهی از آنان مقصود از آن را مؤمنان اهل کتاب دانسته

شود: روایاتی که مصداق صاحب  روایات تفسیری مرتبط با بیان مصداق صاحب بیّنه به دو دسته تقسیم می

ی دوم  بودن بر روایات دسته   اند با توجه به شهرت و کثرت در فریقین و قول معصوم بیّنه را رسول خدا دانسته

 شود. که قول حسن بصری است، ترجیح داده می
ی شریفه  است؛ اما اکثر مفسران اهل سنت ذیل آیه  )ع( یدگاه اکثر مفسران خاصّه امام علیمصداق شاهد از د

ان رسول  ، لس)ع(جبرئیل  ،    )ص(چون قرآن، رسول خداهم نها مصادیقی  اند و آاقوال صحابه یا تابعین را نقل کرده

 اند.را به عنوان مصداق معرفی کرده  و ...)ع(، علی)ص( الله
ه مصداق شاهد را  روایاتی ک  هد به هشت دسته قابل تقسیم است. شا  روایات تفسیری مربوط به بیان مصداقِ 

یا رسول خدا الله  )ص(قرآن  به    )ص(ری پیامبدهیا ملک تأیید کنن  )ع(یا جبرئیل  )ص(یا لسان رسول  تفسیر کردند 

: ضعف سند، مغایرت با ظاهر و سیاق آیه، ناسازگاری با معنا و مفهوم آیه، مورد پذیرش قرار  از قبیلدلایلی  

و سایر اوصیاء یا حجت الهی معرفی    )ع(نی روایاتی که مصداق شاهد را علیگیرد. تنها سه دسته از روایات؛ یعنمی

و قول معصوم بودن و داشتن مؤیدات قرآنی و روایی مورد پذیرش    کردند به دلیل شهرت و کثرت در بین فریقین

 یرد. گقرار می 
آید که مصداق صحیح شاهد حجت الهی است؛ لذا غیر از امام  با کنار هم قرار دادن روایات معتبر، به دست می 

افضلیت،  ن  سوره هود در مقام بیا  17ر نخواهد بود. در حقیقت آیه  معصوم، برای شاهد مصداق دیگری متصوّ 

  .بعد رسول خداست )ع(عصمت و خلافت ائمه هدی

 ها:نوشتپی

که  و کسانی؛  ابِ یَقُولُ الَِّذینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاو قُلْ کَفَی بِاللَِّه شَهِیدوا بَیْنِْ وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَ   وَ   ﴿.  [1] 

نزد اوست، میان    که علم کتاب   بگو: »کافی است که خداوند، و کسی گویند: »تو پیامبر نیستی«  کافر شدند می 

 .(43/رعد ال) ﴾من و شما گواه باشند 
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؛ سرپرست و ولیّ  اکِعُونَ َِنَِّما وَلِیُ کمُ اللَ ه وَرَسُولُهُ وَالَِّذینَ آمَنُوا الَِّذینَ یُقِیمُونَ الصَِّلاَ  وَیُؤْتُونَ الزَِّکاَ  وَهُمْ رَ   ﴿  .[2] 

ت  دارند، و در حال رکوع، زکااند؛ همانها که نماز را برپا می شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده 

 . (55 /مائدهال) ﴾دهند می 

 «تذکر  المتبحرین فی العلماء المتأخریننام دیگر کتاب » .[3] 

 . از جمله مفسران تابعی  [4]
الَِّذینَ کَذَبُوا عَلَی رَبِِّهمْ    هَؤُلَاءِ   اأَْشْهَادُ   وَیَقُولُ   رَبِِّهمْ   عَلَی  یُعْرَضُونَ   أُولَئِيَ   کَذِبوا  اللَِّه  عَلَی  افْتَرَى  مِمَِّن  أَظْلَمُ   وَمَنْ ﴿.  [5]

بر پروردگارشان      ؛ و ستمکارتر از کسانی که به خدا دروز بندند چه کسی است! اینانأَلَا لَعْنَةُ اللَِّه عَلَی الظَِّالمِینَ 

گویند: اینان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروز بستند؛ آگاه باشید  لعنت  میو گواهان   عرضه خواهند شد 

 . (18/ )هود ﴾ ا بر ستمکاران بادخد 

ْ  نَبْعَثُ   وَیَوْمَ ﴿.  [6] )به یاد آورید( روزی را که    هَؤُلَاءِ؛  عَلَی   شَهِیدوا  بِيَ   وَجِئْنَا  أَنْفُسِهِمْ   مِنْ   عَلَیْهِمْ   شَهِیدوا  أمََّة   کُلِ    فِ

 . (89 /نحلال)  ﴾ دهیمانگیزیم؛ و تو را گواه بر آنان قرارمی از هر امتی، گواهی از خودشان بر آنها برمی 
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 ،  چاپ چهارم، قم: دفتر آیه الله العظمی الخویی. معجم رجال الحدیث ،  ق( 1409)  اسم.خویی، ابوالق .۲۶

 ، چاپ چهارم، سوریه: دارالارشاد.اعراب القرآن و بیانه ق(،  1415الدین. )درویش، محیی  .۲۷

 ، بیروت: دارالفکر. میزان الاعتدال فی نقد الرجالتا(،  ذهبی، محمدبن احمد. )بی  .۲۸

، مترجم غلامرضا  القرآن   ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ ش(،  1374حسین بن محمد.)  ؛راغب اصفهانی .۲۹

 خسروی، چاپ دوم، تهران: مرتضوی. 



 ی سازمند/ مراد /نیقیفر یریتفس اتیبر روا دیسوره هود با تأک 17 ه یو شاهد درآ  نهیمصداق صاحبْ بمقاله علمی ـ پژوهشی:                138

 

 ، چاپ اول، بیروت: دارالکتاب العربی. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ق(،  1407زمخشری، محمود. ) .۳۰

الله مرعشی  ول، قم: کتابخانه آیت، چاپ االدر المنثور فی تفسیر المأثور ق(،  1404الدین. )سیو ی، جلال  .۳۱

 نجفی. 
 ش.1373، چاپ اول، تهران: نشر داد، تفسیر شریف لاهیجی ش(،  1373شریف لاهیجی. ) .۳۲

 ، چاپ اول، قم: مؤلف.البلاز فی تفسیر القرآن بالقرآن ق(،  1419صادقی تهرانی، محمد. ) .۳۳

زهرا .۳۴ چهارده،  منصوری)حسینی   ؛ صادقی  )سیاه  سیدمحمد.  »وج1394نیا(،  در  ش(،  ادبی  مختلف  وه 

تحقیقات علوم قرآن  سوره هود و بازتاب آن در تفسیر عبارت »شاهدو منه« «، فصلنامه   17عبارت آغازین آیه 

 . 126-101، ص26، شماره و حدیث 

۳۵.  ( انتشارات  های کلامی تفسیری بررسی تطبیقی جریان ش(،  1399صادقی، حسن.  تهران:  ، چاپ اول، 

 گنجینه مهر ماندگار. 

، مترجم محمدباقر موسوی همدانی  ترجمه تفسیر المیزان ش(،  1374ید محمدحسین. ) با بایی، س  .۳۶

 چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 .، قاهره: مکتبه ابن تیمیه المعجم الکبیر تا(،   برانی، سلیمان بن احمد. )بی .۳۷
 ، نجف: دارالنعمان.الاحتجاج علی اهل اللجاجش(،  1386 برسی، احمدبن علی. ) .۳۸

۳۹. ( القرآن ترجمه مجمع ش(،  1360 برسی، فضل بن حسن.  تفسیر  اول،  البیان فی  ، چاپ  ، مترجمان 

 تهران: انتشارات فراهانی. 

 : دارالمعرفه. ، چاپ اول، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآن ق(،  1412 بری، ابوجعفر محمدبن جریر. ) .۴۰

 ، مشهد: حسن مصطفوی. اختیار معرفه الرجال ش(،  1348 وسی، محمد بن حسن.) .۴۱

 ، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی. التبیان فی تفسیر القرآن تا(،  وسی، محمد بن حسن.)بی  .۴۲

 انتشارات اسماعیلیان.، چاپ اول، قم تفسیر نورالثقلین ق(،  1415عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه. )  .۴۳
، مصحح هاشم رسولی، چاپ اول، تهران: مکتبه  تفسیر عیاشی ش(،  1380عیاشی، محمد بن مسعود.) .۴۴

 العلمیه الاسلامیه. 

، چاپ اول، بیروت:  التفسیر الکبیر( )   مفاتیح الغیب ق(،  1420فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر. ) .۴۵

 دار احیاء التراث العربی. 

 ، چاپ دوم، قم: نشر هجرت. العین  کتاب  ق(، 1402. )بن احمد فراهیدی، خلیل  .۴۶

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات الصدر.تفسیر الصافیق(،  1415محمد بن شاه مرتضی. ) ؛فیض کاشانی .۴۷
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 چاپ اول، تهران: بنیاد بعثت. ، تفسیر احسن الحدیث ش(،  1377اکبر. ) قرشی، علی  .۴۸

 ، تهران: انتشارات ناصرخسرو.الجامع لاحکام القرآنش(،  1364قر بی، محمدبن احمد. ) .۴۹

۵۰. ( محمدرضا.  محمدبن  مشهدی،  بحرالغرائب   ش(، 1368قمی  و  کنزالدقائق  تهران:  تفسیر  اول،  چاپ   ،

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. 
 ارلکتاب.، چاپ سوم، قم: دتفسیر قمی ق(،  1404قمی، علی بن ابراهیم.)  .۵۱

فتح  .۵۲ )کاشانی،  المخالفین ش(،  1366الله.  الزام  فی  الصادقین  کتاب منها  تهران:  اول،  چاپ  فروشی  ، 

 محمدحسن علمی.

۵۳.  ( ابراهیم.  الکوفی (،  1410کوفی، فرات بن  تهران: وزارت  تفسیر فرات  اول،  ، محقق محمدکاظم، چاپ 

 ارشاد اسلامی. 

ْ الکا   ق(، 1407کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. ) .۵۴  چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ،  ف

۵۵.  ( القرآنش(،  1368مصطفوی، حسن.  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  التحقیق فی کلمات  ، چاپ اول، 

 اسلامی.

 ، چاپ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیرالکاشف ق(،  1424مغنیه، محمدجواد. ) .۵۶

 ، چاپ اول، قم: کنگره شیخ مفید. الامالی ق(،  1413مفید، محمد بن محمد بن نعمان.) .۵۷

 ، چاپ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه ش(،  1347) و دیگران.  ، ناصرمکارم شیرازی .۵۸

، چاپ سوم،  بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقینش(،  1391نجارزادگان، فتح الله. )  .۵۹

 وهشگاه حوزه و دانشگاه.قم: پژ

 ،  قم: راویان.ة جواهرالبلاغ ش(،  1385هاشمی، سیداحمد. ) .۶۰
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